چه کسی ادای «امیر بی مخ» را بازی کرده است؟
اسماعیل نوری علا
	در برنامه دوشنبهء گذشتهء «گفتگوی تلویزیونی یاران» به مدیریت آقای عالیزضا میبدی، که از کانال «پارس تیو.وی » پخش می شود، من مطالبی در مورد مخالفتم با نظریه بازگشت به قانون اساسی مشروطه گفتم که در این لینک قابل شنیدن است (1).
رور بعد کانال تلگرامی آقای امیر طاهری، تئوریسین شناخته شده نظریه لزوم بازگشت به قانون اساسی مشروطه، ویدئوی حرف های مرا گذاشته و در زیر آن این مطالب را اضافه کرده است:
	«وجه اشتراک تقریبا تمامی حامیان شناخته شده‌ی دفترچه‌ی باند فاسد قاسمی نژاد/ اعتمادی در چهار چیز است. اول: دشمن قانون اساسی مشروطه هستن (کذا). دوم: رفراندوم نکبت 57 را به رسمیت میشناسن. سوم: قسم پادشاهی رضا شاه دوم را بی اعتبار و نمایشی میدونن. چهارم:99  درصد آنها جمهوری طلبن. اون به اصطلاح پادشاهی خواهانی که مخصوصا در این روزها از حقانیت قانون اساسی مشروطه ،علیه این اوباش، تحت هر بهانه‌ و شرایطی دفاعی نمی کنند، بدونن که قطعا همراه و یاور این نجاسات 57ی هستند».
	نخست اینکه من 36 ساعت به آقای امیر طاهری وقت می دهم گه اگر کانال ایشان هک شده و یا متصدی لمپن مربوطه اش بدون اطلاع ایشان این دهن دریدگی ها را بخرج داده، قلمرنجه کرده و عدم اطلاع خود از این مطالب را اعلام کنند. در غیر این صورت تشخیص من آن خواهد بود که این لجن پراکنی ها مورد تأیید ایشان است و من آزاد خواهم بود در مقابل آن خطاب به شخص ایشان پاسخگو باشم.
	اما هم اکنون  هم می توانم، مؤدبانه، در مورد برحی از نکات گفته شده در آن متن توضیح دهم:
- نخست اینکه من همیشه گفته ام که یک جمهوری خواه و دشمن نظام سلطنتی هستم. اکنون هم عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستم که حزبی جمهوری خواه است. اما  این جمهوری خواهی مانع از تشخیص و تصدیق موقعیت یگانه شاهزاده رضا پهلوی نیوده است و هم ایشان بوده اند (و من این نکته را در سخنان کوتاهم در کنفرانس مونیخ 2 و در حضور خود ایشان بازگو کردم) که در مصاحبه با آقای مهدی فلاحتی در صدای امریکا توضیح داده اند که مهم «جمهودرت نظام حکومتی» است و اگر این نظام بر بنیاد سیستم دو ریاستی شکل بگیرد، نطام کشور جمهوریتی و رئیس نمادین کشور می تواند شاه یا رئیس جمهور باشد، بی آنکه بشرح وظایف این مقام منافاتی با اصل «جمهوریت نظام» داشته باشد. در پی این نظرات شاهزاده، حزب ما تصمیم گرفت بجای «جمهوری خواهی» طرفدار جمهوریت باشد و تمایل مهستان سکولار دموکرات ها به یک نظام دو ریاستی هم بصورت سندی منتشر شد(2). حزب ما و خود من بر اساس همین نظر در دو کنفرانس مونیخ شرکت کردیم و من مقاله مفصلی هم در این مورد نوشتم)3).
- در مورد بازگشت به قانون اساسی مشروطه هم من نظر بشدت مخالفم را مدت ها است که اعلام داشته ام و دلایلم را اقامه کرده ام. و به نظر من، دوستان موافق این «بازگشت» یا متن را نخوانده اند، یا نفهمیده اند و یا دروغ می گویند.  
نظر من در اصل متوجه ماده دوم این قانون(4) است که (با رجوع به ماده اول که مذهب اثنی عشری را مذهب رسمی ایران می داند) توضیح می دهد که برای حفط موازین این شریعت همواره یک هیئت از روحانیون باید مصوبات مجلس را تصدیق یا رد کنند و سپس می افزاید که:
«...این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود».
بدینسان، بازگشت به قانون اساسی مشروطه، و برسمیت شناختن قانونیت آن، به معنی پذیرش این جمله هم هست و اینکه می گویند «بعد از بازگشت به آن می توان مواد نادلخواه را حذف کرد» یک تجاهل العارف یا بی سوادی آشکار است.
البته می توان مجلس مؤسسان تشکیل داد و قانون اساسی جدیدی نوشت که مواد یک و دو قانون نشروطه در آن وجود نداشته باشد و بسیاری از مواد خوب آن قانون منسوخ هم در قانون اساسی جددید گنجانده شود، اما این کار به معنی بازگشتن و برسمیت شناختن آن قانون نیست.
- من هرگز منکر قانونیت پادشاهی رضاشاه کبیر و محمدرضا شاه نبوده ام. مجلس مؤسسانی که در 1304 تشکیل شد بدون آنکه بتواند در متن ماده دوم قانون اساسی دست ببرد طی ماده واحده ای چنین اعلام داشت:
«مجلس مؤسسان سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ سابق متمم قانون اساسی مذکور را ملغی می داند». 
همین مجلس سپس سلطنت را در خاندان پهلوی جاری ساخت. من از این بالاتر هم رفته و می گویم، مطابق همین قانون، شاهان پهلوی رئیس واقعی دستگاه مجریه بوده اند و در قانون مذکور ذکری از نخست وزیر نشده و لذا این اصل که «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت»  یک جعل آشکار است.
- کسانی که هم اکنون شاهزاده رضا پهلوی را (که در عهد پدر به مقام ولیعهدی رسیده بودند) بر اساس قانون اساسی مشروطه، پادشاه می دانند به مفاد ماده 39 همان قانون توحه ندارند که می گوید:
«هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی تواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و در حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء ... قسم یاد کنند»
بنا بر این، در حال حاضر و قبل از اینکه شاهزاده رضا پهلوی در مجلس شورای ملی قسم یاد کند، پذیرش مسئولیت از جانب ایشان به معنی پادشاهی ایشان نیست. در واقع، برای تسجیل این پادشاهی، ایشان باید:
الف: قانون اساسی مشروطه را به صورت کمال و تمام بپذیرند و بخصوص متوحه ماده اول آن باشند که می گوید: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقهء جعفریهء اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد».
ب: همچنین در مجلس شورای ملی که بر اساس همین قانون (و نه قانونی جدید) تشکیل شده حاضر بوده و بصورت زیر قسم یاد کند:
« من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به‌ آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم، قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عضمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق می طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می کنم».
پ: در نتیجه،مطابق نص صریح همان قانون اساسی مشروطه که آقایان قصد بازگشت به آن را دارند، شاهراده رضا پهلوی هنور پادشاه ایران محسوب نمی شوند.
من فکر می کنم که پیش از هر کس خود شاهزاده به این شرایط دلگیر واقف هستند و به همین دلیل، پس از جنبش سبز، هرگز نه خود را شاه ایران خوانده و نه خواستار بازگشت به قانون اساسی مشروطه بوده اند و همواره به لزوم داشتم قانونی جدید و روزآمد اشاره کرده اند.
بله. به همه این دلایل من دشمن قانون اساسی مشروطه هستم و آن را دستکاری شده به نفع روحانیت و متضاد با  واقعی و اصلی مشروطه می دانم.
- می ماند این نکته که مرا جزء «حامیان شناخته شده‌ء دفترچه‌ء باند فاسد قاسمی نژاد/ اعتمادی» دانسته اند. یادداشت تلگرامی دلایلی برای این حمایت و آن فساد اقامه نکرده است  اما من اگر از انتشار «دفترچه» حمایت کرده ام بدان خاطر بوده که شاهزاده ( و نه آقایان قاسمی نژاد و امیرحسین اعتمادی) آن را تأیید کرده اند و در نتیجه این انتساب از یکسو دروغ است و از سوی دیگر «فساد» ذکر شده در مورد این آقایان به خود شاهزاده هم بر می گردد و این جناب طاهری و گردانندگان کانال تلگرام ایشان هستند که باید دهان شان را آب بکشند.
من اتفاقا بر اساس مختصر تجربه و دانش محدودم، به برخی از مفاد این دفترچه اعتراض داشته و دلایل خود را هم برای سازمان مربوطه فرستاده و هم بصورت مقاله منتشر کرده ام و تصور می کنم که اگر به دلایل من توجه نشود ما در آینده با مشکلات عدیده ای رووبرو خواهیم بود که همه فرصت ها را خواهد سوزاند. در این مورد خواننده را به مطالبی که منتشر کرده ام رجوع می دهم.
جناب امیر طاهری! منتظر اظهار نظر شما هستم و پس از مهلت 36 روزه اگر از جانب شما توضیحی دریافت نکنم بخود حق خواهم داد که پاسخ آن «امیر بی مخ»ی را که در مطلب تلگرام به عربده کشی و گزافه گوئی برخاسته در حد توانم اقامه کنم.
رونوشت: ای میل آقای امیر طاهری
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